
الرکن الرابع : في النجاسات وأحکامها 
بخش چهارم: نجاسات و احکام آن ها 

القول في النجاسات: 

سخنی دربارۀ نجاسات: 

وهي عشرة أنواع:

نجاسات ده نوع است: 

الأول والـثانـي: الـبول والـغائـط مـما لا يـؤكـل لحـمه، إذا كـان لـلحيوان نـفس سـائـلة، سـواء كـان جـنسه حـرامـاً 
كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلال. ورجيع ما لا نفس سائلة له وبوله طاهر.

 ( 1اول و دوم: ادرار و مدفوع(

ادرار و مـدفـوع هـر حـرام گـوشـتی که خـون جـهنده داشـته بـاشـد نـجس اسـت، فـرقی نـدارد که ذاتـاً حـرام گـوشـت بـاشـد، 
 مـانـند شیر و پـلنگ و یا اینکه این صـفت بـر او عـارض شـده بـاشـد،  مـانـند حیوان نـجاسـت خـوار. فـضله و ادرار حیوانی که 

خون جهنده ندارد پاک است. 

الثالث: المني، وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم، ومني ما لا نفس سائلة له طاهر.

سوم: منی 
) نـجس اسـت،  چـه حـرام گـوشـت بـاشـند و چـه حـلال گـوشـت؛ و منی حیوانی که خـون جـهنده  2منی همۀ حیوانـات(

) پاک است.  3ندارد(

1- بول مصنوعی که در آزمایشگاه ها ساخته می شود، نجس نیست. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 100)

2- مقصود، همۀ حیواناتی است که خون جهنده دارند، مثل انسان، قاطر و... (مترجم)

3- مثل ماهی، افعی و... (مترجم)



الــرابــع: المــيتة، ولا يــنجس مــن المــيتات إلا مــا لــه نــفس ســائــلة، وكــل مــا يــنجس بــالمــوت فــما قــطع مــن جســده 
نـجس حـياً كـان أو مـيتاً. ومـا كـان مـنه لا تحـله الـحياة كـالـعظم والـشعر فـهو طـاهـر، إلا أن تـكون عـينه نـجسة 

كالكلب والخنزير والكافر.

چهارم: مُردار 
فـقط مـردار هـر مـوجـودی که خـون جـهنده دارد نـجس اسـت، و هـر عـضوی از حیوانی که مـردارش نـجس بـاشـد قـطع 
) عـضوی که دارای روح نیست - مـانـند اسـتخوان  4شـود -چـه حیوان زنـده بـاشـد و چـه مـرده- آن عـضو نـجس خـواهـد بـود.(

و مو- پاک است، مگر آنکه عین نجاست باشد، مانند سگ، خوک و کافر. 

ويـجب الغسـل عـلى مـن مـس مـيتاً مـن الـناس قـبل تـطهيره وبـعد بـرده بـالمـوت، وكـذا مـن مـس قـطعة مـنه فـيها 
عـــظم. وغســـل الـــيد عـــلى مـــن مـــس بـــرطـــوبـــة مـــا لا عـــظم فـــيه، أو مـــس بـــرطـــوبـــة مـــيتاً لـــه نـــفس ســـائـــلة مـــن غـــير 

الناس.

کسی که جـسم انـسان مـرده ا ی را بـعد از سـرد شـدن و قـبل از تطهیر (غسـل دادن یا تیمّم دادن میّت) لـمس کند، 
غسـل بـر او واجـب می گـردد؛ همچنین اگـر بـه عـضوی از او که دارای اسـتخوان اسـت (و قـطع  شـده بـاشـد) دسـت بـزنـد، 
غسـل بـر او واجـب می گـردد. کسی که بـا دسـت مـرطـوب، قـطعهای که در آن اسـتخوان نـباشـد و یا مـرداری که خـون 

 ( 5جهنده داشته باشد و انسان نباشد را لمس کند، واجب است دستش را بشوید.(

الـــخامـــس: الـــدمـــاء، ولا يـــنجس مـــنها إلا مـــا كـــان مـــن حـــيوان لـــه عـــرق، لا مـــا يـــكون لـــه رشـــح كـــدم الـــسمك 
وشبهه.

پنجم: خون ها 
فـقط خـون حیوانـاتی که دارای رگ هسـتند نـجس اسـت، امـا حیوانی که خـون جـهنده نـداشـته بـاشـد - مـانـند مـاهی و 

 ( 6شبیه آن- خونش نجس نیست.(

4- قطعههای کوچک پوست مانند پوست اطراف ناخن یا غیر آن که از انسان زنده گاهی به دلیل زخم یا غیر آن کنده می شود پاک است. (احکام الشریعه بین السائل و 
المجیب جزء اول، طهارت: ص 102)

5- غسل بر او واجب نمی شود و شستن دست کفایت می کند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 102)

6- اگـر خـون خشک شـود و رنـگش سیاه شـود، بـازهـم نـجس اسـت، ولی اگـر اسـتحالـه شـود و هـم رنـگ پـوسـت شـود، یعنی تـبدیل بـه آن شـود، نـجس نیست؛ و خـونی که در 
دهـان یا گـوش یا بینی بـاشـد نیز نـجس اسـت و بلعیدن خـونی که در دهـان وجـود دارد، جـایز نیست و می تـوان دهـان را بـا آب و یا بـدون آب (بـا بیرون انـداخـتن خـون از دهـان 
بـه گـونـه ای که اثـر بـاقی مـانـده از خـون در آب دهـان مسـتهلک شـود) تطهیر کرد. و همچنین خـونی که در تخـم مـرغ یا در تخـم هـر حیوان دارای خـون جـهنده، وجـود دارد، 

نجس است و خوردن آن حرام است. اگر کافر یا ناصبی، تبرعاً و مَجّاناً به مسلمان خون بدهد، اشکالی ندارد. 
رنگی که بعد از تطهیر خون یا مدفوع بر لباس باقی میماند نجس نیست. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 103)



 الـسادس والـسابـع: الـكلب والـخنزيـر، وهـما نـجسان عـيناً ولـعابـاً. ولـو نـزا كـلب عـلى حـيوان فـأولـده روعـي 
فــــي إلــــحاقــــه بــــأحــــكامــــه إطــــلاق الاســــم. ومــــا عــــداهــــما مــــن الــــحيوان فــــليس بــــنجس. والــــثعلب والأرنــــب والــــفأرة 
والـوزغـة طـاهـرة، ولـكن لا يسـتعمل مـاء قـليل وقـعت فـيه فـأرة أو جـرذ أو وزغـة للشـرب أو الـطهارة، ولا مـاء قـليل 

مات فيه وزغ أو عقرب أو أفعى.

ششم و هفتم: سگ و خوک (گراز) 
هـم جـسم و هـم آب دهـان سـگ و خـوک، نـجس اسـت. اگـر سـگ بـا حیوان دیگری آمیزش کند، در اینکه بچۀ بـه 
) غیر از این دو حیوان، سـایر حیوانـات  7وجـود آمـده احکام سـگ را دارد یا خیر بـاید بـه اطـلاق اسـم او مـراجـعه کرد.(
نـجس نیستند. روبـاه، خـرگـوش، مـوش و مـارمـولک، هـمه پـاک هسـتند؛ و امـا آب قلیلی که مـوش یا مـوش صحـرایی یا 
مـارمـولک در آن افـتاده بـاشـد و آب قلیلی که مـارمـولک یا عـقرب یا مـار در آن مـرده بـاشـد، بـرای خـوردن و طـهارت 

استفاده نمی شود. 

الثامن: المسكرات نجسة والعصير العنبي إذا غلا واشتد وإن لم يسكر، ويطهر إذا ذهب ثلثاه.

هشتم: مست کنندهها 
 ( ) نجس هستند.( 9همۀ مایعاتِ مست کننده( 8

) و بـا از بین رفـتن دوسـوم آن بـراثـر  10 آب انـگور اگـر بـجوشـد و غلیظ شـود حتی اگـر مسـت کننده نـباشـد نـجس اسـت(

جوشیدن پاک می شود. 

التاسع: الفقاع.

7- یعنی اگر به او سگ گفته می شود نجس است وگرنه نجس نیست. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 103)

8- اما جامدات مانند حشیش، نجس نیستند، گرچه حرام اند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت ص 104)

9- اسـتفاده از مسکرات بـرای اسـتفادهـهای پـزشکی و صنعتی جـایز اسـت؛ و چـون در این حـالـت بـه نیت اسـتفاده در پـزشکی یا صـنعت سـاخـته شـده، نـجس نمیباشـند. 
همچنین اسـتفاده از الکل بـرای اسـتفادهـهای پـزشکی یا صنعتی یا اسـتفاده در کِرِم و عـطر اشکالی نـدارد و نـجس نیست. اگـر پـزشک دارویی تـجویز کند که در آن، درصـدی 
الکل صنعتی وجـود دارد و خـوردن آن اگـر مسـت کننده نـباشـد و الکل از آن چیزی که اهـل فـسق بـرای مسـت شـدن میخورنـد نـباشـد، اشکالی نـدارد. اسـتفاده از مـقدار کمی 
مـواد مخـدر بـرای سـاخـت دارو و همچنین خـوردن آن بـرای بیمار طـبق تـجویز و دسـتور پـزشک بـه لـحاظ مـقدار و تـعداد دفـعات مـصرف، جـایز اسـت. (احکام الشـریعه بین الـسائـل 

و المجیب جزء اول، طهارت: ص 105)

10- اما بخار آن پاک است. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 104)



 ( 11نهم: فقاع (آب جو)(

الــعاشــر: الــكافــر. وضــابــطه: كــل مــن خــرج عــن الإســلام أو مــن انتحــله وجحــد مــا يــعلم مــن الــديــن ضــرورة، 
كـالـخوارج والـغلاة والـنواصـب. والـيهود والـنصارى إن لـم يـكونـوا غـلاة ولا نـواصـب فـيحكم بـطهارتـهم. ومـا عـدا 

ذلك فليس بنجس في نفسه، وإنما تعرض له النجاسة.

دهم: کافر 
قـاعـده اش ازنـظر نـجس بـودن بـه شـرح زیر اسـت: هـرکسی که وجـود خـداونـد را انکار کند (نـه اینکه مـوضـع نمی دانـم یا 
لاادری گـری را اتـخاذ کرده بـاشـد) نـجس اسـت. فـرد نـاصبی که دشـمن یکی از امـامـان یا مهـدیین یا شیعیانـشان - ازآن رو 
که شیعۀ آن هـا هسـتند- بـاشـد نیز همین حکم را دارد. سـایر مـردم بـه خـودی خـود نـجس نیستند  و تـنها نـجاسـت بـر آن هـا 
عـارض می شـود (بـه طـریقی بـدنـشان نـجس شـود) و در ظـاهـر بـه پـاک بـودنـشان حکم می شـود؛ و درنتیجه درصـورتی که 
بـاوجـود رطـوبتی که سـرایت داده می شـود لـمس شـونـد بـه پـاک بـودن حکم می گـردد و بـه پـاک بـودن خـوردن از غـذایشان 

نیز حکم می شود، مگر آنچه باید تذکیۀ (ذبح) شرعی شود یا آنچه از اصل و اساس خوردنش حرام باشد. 

ويــكره: بــول الــبغال، والحــمير، والــدواب، وعــرق الــجنب مــن الحــرام، وعــرق الإبــل الــجلال، والمــسوخ، وذرق 
الدجاج.

 ( 12مکروهات(

) و عـرق شـتر نـجاسـت خـوار، حیوانـهای مـسخ شـده  13 ادرار قـاطـر، الاغ و جـانـداران اهـلی، و عـرق فـرد جُـنُب از حـرام،(

(مانند میمون و مارمولک) و فضلۀ مرغ، مکروه هستند. 

11- نوعی نوشیدنی است که از جو گرفته می شود و حرام و نجس است. (احکام الشریعة بین السائل و المجیب، جزء اول، طهارت: ص 105) 
مـاءالشعیر یا آبـجویی که اکنون مـوجـود اسـت، اگـر قـبل از تخـمیر شـدن، خیسانـدن جـو تـمام شـده بـاشـد و جـو را از آب خـارج کرده بـاشـند، حـلال اسـت وگـرنـه نـجس و حـرام 

است و نمی توان به این دلیل که در کشور اسلامی ساخته شده است، به حلال بودن آن حکم کرد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 105)

1- مکروه در اینجا یعنی بهتر است از این موارد اجتناب شود، هر چند نجس نیستند. (مترجم)

2- جُنب از حرام به فردی اطلاق می شود که براثر انجام کاری حرام جنب شده باشد. (مترجم)



القول في أحکام النجاسات: 

سخنی در احکام نجاسات: 

تــجب إزالــة الــنجاســة عــن الــثياب والــبدن لــلصلاة والــطواف ودخــول المــساجــد، وعــن الأوانــي لاســتعمالــها. 
وعـــفي فـــي الـــثوب والـــبدن عـــما يـــشق التحـــرز عـــنه مـــن دم الـــقروح والجـــروح الـــتي لا (تـــرقـــي) وإن كـــثر، وعـــما 
دون دائــرة قــطرهــا(1) ســنتمتر ســعة مــن الــدم المــسفوح الــذي لــيس مــن أحــد الــدمــاء الــثلاثــة، ومــا زاد عــن ذلــك 
تــــجب إزالــــته إن كــــان مــــجتمعاً أو مــــتفرقــــاً. ويــــجوز الــــصلاة فــــيما لا يــــتم الــــصلاة فــــيه مــــنفرداً وإن كــــان فــــيه 

نجاسة لم يعف عنها في غيره.

واجـب اسـت قـبل از نـماز و طـواف و وارد شـدن بـه مـساجـد، نـجاسـت از بـدن و لـباس بـرطـرف گـردد؛ همچنین قـبل از 
استعمال ظروف، واجب است نجاست از آن ها زایل گردد. 

در لـباس و بـدن، آنـچه اجـتناب از آن ممکن نـباشـد، مـانـند خـون زخـمی که بـند نمیآید  حتی اگـر زیاد بـاشـد، بخشیده 
) همچنین اگـر قُـطر لکۀ خـونی کمتر از یک سـانتی متـر بـاشـد (غیر از خـون های سـهگانۀ حیض، نـفاس و  14شـده اسـت،(

اسـتحاضـه)، تطهیرش لازم نیست، و تطهیر بیش از این مـقدار خـون، واجـب اسـت، چـه در یکجا جـمع شـده و چـه 
متفرق باشد. 

) نـجاسـتی بـاشـد که در غیر آن لـباس  15 اگـر در لـباسی که بـا آن بـه تنـهایی نمی شود نـماز خـوانـد (پـوشـانـنده نیست)(

) نماز با آن جایز است.  16بخشیده شده نیست،(

وتــعصر الــثياب مــن الــنجاســات كــلها إلا مــن بــول الــرضــيع، فــإنــه يــكفي صــب المــاء عــليه. وإذا عــلم مــوضــع 
النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه. ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين.

) مـگر در ادرار طـفل شیرخـوار،  17در هـنگام شسـتن محـل نـجاسـت بـاید لـباس را فـشار داد تـا نـجاسـت از آن جـدا گـردد(

که فـقط ریختن آب روی آن کفایت می کنـد. هـنگامی که محـل نـجاسـت مـعلوم بـاشـد بـاید شسـته شـود و هـنگامی که 
محل نجاست معلوم نباشد هرجایی که گمان شود نجس است باید شسته شود. 

لباس و بدن برای پاک شدن از ادرار باید دو بار با آب شسته شود. 

3- تطهیرش واجب نیست. (مترجم)

4- مانند دستکش، جوراب، عرقچین و... (مترجم)

1- مثلاً بیش از یک سانتیمتر خون یا چیزی غیر از خون باشد. (مترجم)

2- اگـر این فـشار دادن در آب نیز انـجام شـود، کفایت می کند. همچنین در مـاشینهای لـباسـشویی که بـا گـردانـدن، آب از لـباس خـارج می گـردد، نیازی بـه دخـالـت دسـت 

نیست، و لـباس هـا بـا چـرخـش مـاشین لـباسـشویی و درحـالی که شیر آب داخـل آن بـاز اسـت، پـاک میشونـد. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، طـهارت: ص 
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وإذا لاقـى الـكافـر أو الـكلب أو الـخنـزيـر ثـوب الإنـسان رطـباً غسـل مـوضـع المـلاقـاة واجـباً، وإن كـان يـابـساً 
رشـه بـالمـاء اسـتحبابـاً، وفـي الـبدن يغسـل رطـباً. وإذا أخـل المـصلي بـإزالـة الـنجاسـات عـن ثـوبـه أو بـدنـه أعـاد 
فــي الــوقــت وفــي خــارجــه، فــإن لــم يــعلم ثــم عــلم بــعد الــصلاة لــم تــجب عــليه الإعــادة مــطلقاً. ولــو رأى الــنجاســة 
وهو في الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم، وإن تعذر إلا بما يبطلها أستأنف.

اگـر لـباس انـسان درحـالی که مـرطـوب اسـت بـا بـدن سـگ و خـوک و کافـر تـماس پیدا کند، شسـتن محـل تـماس واجـب 
اسـت؛ و اگـر خشک بـود، پـاشیدن آب بـر محـل تـماس مسـتحب اسـت؛ و اگـر بـدن انـسان درحـالی که مـرطـوب اسـت بـا 

بدن سگ و خوک و کافر تماس حاصل کرد باید شسته شود. 
اگـر نـمازگـزار در پـاک کردن نـجاسـت از لـباس یا بـدن خـود کوتـاهی کند [و نـماز بـخوانـد]، چـه در وقـت نـماز و چـه در 
خـارج از وقـت [بـه یاد آورد که لـباس یا بـدنـش نـجس بـوده اسـت]، بـاید نـماز را تکرار کند؛ امـا اگـر قـبل از نـماز نمیدانسـته 
که لـباسـش نـجس شـده و نـماز بـخوانـد و بـعد بـفهمد که قـبل از نـماز لـباس او نـجس بـوده اسـت، لازم نیست نـمازش را 
دوبـاره بـخوانـد، چـه در وقـت بـفهمد و چـه در خـارج وقـت. اگـر در حـال نـمازخـوانـدن، نـجاسـتی را در لـباسـش مـشاهـده کرد، 
اگـر می توانـد آن لـباس را بیرون بیاورد و عـورتـش را بـا لـباس دیگر بـپوشـانـد بـاید لـباس را درآورد و نـماز را تـمام کند، و اگـر 

جز با باطل کردن نماز نمی تواند لباس را دربیاورد نماز را از ابتدا بخواند. 

والمـــربـــية لـــلصبي إذا لـــم يـــكن لـــها إلا ثـــوب واحـــد غســـلته فـــي كـــل يـــوم مـــرة، وإن جـــعلت تـــلك الغســـلة أمـــام 
صـلاة الظهـر كـان حـسناً لـتصلي الظهـريـن والـعشائـين بـثوب طـاهـر. وإذا كـان مـع المـصلي ثـوبـان وأحـدهـما 
نـــجس لا يـــعلمه بـــعينه صـــلى الـــصلاة الـــواحـــدة فـــي كـــل واحـــد مـــنهما مـــنفرداً. وفـــي الـــثياب الـــكثيرة (الـــنجسة 
وأحـدهـا طـاهـر) كـذلـك إلا أن يـتضيق الـوقـت فـيصلي عـريـانـاً. ويـجب أن يـلقي الـثوب الـنجس ويـصلي عـريـانـاً 

إذا لم يكن هناك غيره، وإن لم يمكنه صلى فيه ولا يعيد.

زنی که از نـوزاد مـراقـبت می کند، اگـر فـقط یک لـباس داشـته بـاشـد بـاید هـرروز یک بـار آن لـباس را آب بکشد، و اگـر 
این کار را قبل از نماز ظهر انجام دهد بهتر است تا بتواند نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را با لباس پاک بخواند. 

اگـر نـمازگـزار دو لـباس دارد که یکی از آن هـا نـجس اسـت، امـا نمی دانـد کدام لـباس نـجس و کدام یک پـاک اسـت، بـا 
 ( 18هرکدام از آن دو، یک بار نماز بخواند.(

اگـر لـباس هـای فـراوانی داشـته بـاشـد و فـقط یکی پـاک بـاشـد و نـدانـد کدام یک پـاک اسـت نیز بـاید بـا هـرکدام جـداگـانـه 
نـماز بـخوانـد، مـگر هـنگام تنگی وقـت که در این حـال اگـر در آن محـل کسی غیر از او نـباشـد، بـاید عـریان نـماز بـخوانـد و 

اگر این کار ممکن نباشد با همان لباس نجس نماز بخواند و لازم نیست نماز را تکرار کند. 

والــشمس إذا جــففت الــبول وغــيره مــن الــنجاســات عــن الأرض والــبواري والــحُصُر طهــر مــوضــعه، وكــذا كــل 
مـا لا يـمكن نـقله كـالـنباتـات والأبـنية بشـرط زوال عـين الـنجاسـة، والأفـضل إلـقاء مـاء عـلى الـبول ثـم إذا جـففته 

الشمس طهر.

18- مثلاً یک بار نماز ظهر را با این لباس میخواند و دوباره همان نماز ظهر را با لباس دیگر تکرار می کند. (مترجم)



) بـاعـث طـهارت ادرار و دیگر نـجاسـات از روی زمین و بـوریاهـا و حصیرهـا می شـود، و همچنین  19تـابیدن خـورشید(

آنـچه انـتقال آن ممکن نیست مـانـند درخـتان و سـاخـتمان بـه شـرط از بین رفـتن عین نـجاسـت بـا تـابـش خـورشید پـاک 
می گـردد. بهـتر اسـت بـر مـوضـع ادرار آب ریخته شـود، سـپس زمـانی که خـورشید بـر آن بـتابـد و خشکش کند پـاک 

می شود. 

وتطهـر الـنار مـا أحـالـته، والـتراب بـاطـن الـخف وأسـفل الـقدم والـنعل، والأرض يطهـر بـعضها بـعضاً. ومـاء 
الغيث لا ينجس في حال وقوعه، ولا في حال جريانه من ميزاب وشبهه، إلا أن تغيره النجاسة.

) پاک می نماید.  20آتش آنچه را که استحاله می کند(

 خـاک، کف کفش و لایۀ زیرین پـا و دمـپایی را پـاک می کند، و قـسمت هـایی از زمین، قـسمت هـای دیگر را پـاک 
می کند. آب بـاران در حـال بـارش و نیز در حـال جـریان از نـاودان و شـبیه آن نـجس نمی شـود، مـگر اینکه در اثـر نـجاسـت 

تغییر کند. 

والمــــاء الــــذي تغســــل بــــه الــــنجاســــة نــــجس ســــواء كــــان فــــي الغســــلة الأولــــى أو الــــثانــــية، وســــواء كــــان مــــتلوثــــا 
بـــالـــنجاســـة أو لـــم يـــكن، هـــذا إذا بـــقي عـــلى المـــغسول عـــين الـــنجاســـة، أمـــا إذا نـــقي المـــغسول مـــن الـــنجاســـة 

فالغسالة طاهرة، وكذلك القول في الإناء.

) چـه در شسـتن بـار اول بـاشـد و چـه در بـار دوم؛ و یکسان اسـت  21آبی که بـا آن نـجاسـت شسـته می شـود نـجس اسـت،(

که بـه نـجاسـت آلـوده شـده بـاشـد یا نـه؛ این در حـالتی اسـت که عین نـجاسـت بـر چیز شسـته شـده بـاقی مـانـده بـاشـد، امـا اگـر 

19- انعکاس نور خورشید به وسیلۀ آینه یا از پشت پنجره نیز کفایت می کند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 111)

20- یعنی آن شیء را تبدیل به چیز دیگری می کند. (مترجم)

21- این آب نـجس اسـت، امـا نـجس کننده نیست، مـگر اینکه اوصـاف نـجاسـت را داشـته بـاشـد؛ پـس بـا تـلاقی بـا چیزهـای دیگر (مـثلاً آبی که در حین شسـتن بـر روی لـباس 
یا بدن یا چیز دیگری میریزد) آن ها را نجس نمی کند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 110)



نـجاسـتی بـر آن بـاقی نـمانـده بـاشـد آب بـاقی مـانـده از شسـت و شـو پـاک اسـت؛ حکم آب بـاقی مـانـده هـنگام شسـتن ظـروف نیز 
 ( 22به همین صورت است.(

22- چند نکته: 
*اگر انسان، لباس یا چیزی که متعلق به دیگری است را نجس کند واجب است به او اطلاع دهد. 

*حشراتی که از محلهای نجس خارج میشوند، اگر به صورت ظاهری دارای نجاست نباشند نجس نیستند. 
*اگر شیء متنجس (نجس شده) با چیز دیگری برخورد کند آن را نجس نمی کند، مگر اینکه اوصاف نجاست را به آن انتقال دهد. 

*اگر بخواهیم فرش یا لباس یا چیزی شبیه آن را از نجاستی تطهیر کنیم: 
- با آب قلیل: باید دو بار شسته شود، یک بار برای برطرف کردن عین نجاست و بار دوم برای تطهیر. 

- با آب جاری: ریختن آب بر روی موضع نجس به گونه ای که عین نجس و اوصافش برطرف شود و آب غلبه کند، کافی است. 
*اگر بخواهیم فرش یا موکتی که به زمین چسبیده است و همچنین زمین کف خانه را از نجاست پاک کنیم: 

- بـا آب قلیل: هـمانـگونـه که گفتیم، بـاید دو بـار شسـته شـود. بـار اول بـر روی مـوضـع نـجس آب میریزیم تـا این که آب بـر آن غـلبه کند، سـپس بـا یک قـطعه پـارچـه یا اسـفنج، 
آب را بـرمیداریم. بـار دوم آب را بـر مـوضـع نـجس می ریزیم و بـار دیگر آب را بـا قـطعهای اسـفنج یا پـارچـه جـمع مینماییم، این کار، شسـتن تطهیر اسـت. بـعدازاین، مـوضـع پـاک 

می باشد. 
- با آب جاری: کافی است یک بار روی موضع نجس آب بریزیم، به گونه ای که آب بر اوصاف نجاست غلبه نماید. 

*اگر اشیاء ثابت مانند در و پنجرۀ خانه نجس شد، به شیوۀ زیر آن را تطهیر می کنیم: 
- بـا آب قلیل: ابـتدا اسفنجی را در آب پـاک فـرو میبریم تـا پـر از آب شـود، سـپس آن را روی مـوضـع نـجس میکشیم تـا عین نـجاسـت رفـع گـردد؛ سـپس بـار دیگر اسـفنج را بـا 

آب پاک شسته و آن را پر از آب میکنیم و بار دیگر بر روی موضع می کشیم که این مرتبه همان شستن تطهیر است که پس ازآن، موضع پاک می باشد. 
- بـا آب جـاری: بـر مـوضـع نـجس روی در ، دیوار و یا... آب ریخته و دسـت میکشیم تـا پـاک شـود. اگـر آب جـاری بـر نـجاسـت و اوصـاف آن غـلبه نـماید، پـساب بـاقی مـانـده، 

پاک است. 
* چیزی که بـا عین نـجاسـت بـرخـورد کرده (مـتنجس)، نـجس اسـت ولی چیزهـای دیگر، در بـرخـورد بـا آن نـجس نمیشونـد، مـگر این که قسمتی از عین نـجاسـت بـه آن 

منتقل شده باشد یا این که اوصاف عین نجاست (رنگ یا بو یا طعم) بر اوصاف آن غلبه کرده باشد. 
*اگـر نـجاسـتی مـانـند فضلۀ مـوش داخـل دیگ بـرنـج یا مـثل آن یافـت شـود، اولاً بـاید در صـورت امکان عین نـجاسـت رفـع شـود، سـپس بـرنـج را دو بـار می شـوییم، یک بـار بـرای 

رفع عین نجاستِ باقی مانده و بار دوم برای تطهیر. 
*پـسابی که در هـنگام شسـتن نـجاسـت بـر روی لـباس یا بـدن انـسان پـاشیده می شـود، آن را نـجس نمی کند، مـگر این که عین نـجاسـت در آن بـاشـد یا این که اوصـافـش بـا عین 

نجاست تغییر کرده باشد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 110-109)



القول في الآنیة: 

سخنی در مورد احکام ظرف ها 

ولا يـــجوز الأكـــل والشـــرب فـــي آنـــية مـــن ذهـــب أو فـــضة، ولا اســـتعمالـــها فـــي غـــير ذلـــك. ويـــكره المـــفضض، 
ويـجوز اتـخاذهـا لـغير الاسـتعمال. ولا يحـرم اسـتعمال غـير الـذهـب والـفضة مـن أنـواع المـعادن والـجواهـر ولـو 

تضاعفت أثمانها. وأواني المشركين طاهرة حتى تعلم نجاستها.

خـوردن و آشـامیدن بـا ظـروف طـلا و نـقره جـایز نیست؛ همچنین اسـتفاده در مـوارد دیگر از آن هـا نیز جـایز نیست. 
اسـتفاده از ظـرف نـقره کوب در خـوردن و آشـامیدن مکروه اسـت، امـا در مـوارد غیر اسـتعمالی (مـثلاً تـزیین) اسـتفاده از آن 
مـجاز اسـت. اسـتفاده از ظـرف هـای سـاخـته شـده از دیگر فـلزات و یا مـعادن و جـواهـرات (غیر از طـلا و نـقره) اشکالی 
نـدارد، هـرچـند گـران قیمت تـر بـاشـند. ظـروف مـورداسـتفادۀ کافـران پـاک اسـت تـا زمـانی که عـلم بـه نـجاسـت آن هـا حـاصـل 

شود. 

ولا يــجوز اســتعمال شئ مــن الجــلود إلا مــا كــان طــاهــراً فــي حــال الــحياة ذكــياً. ويســتحب اجــتناب مــا لا 
يـؤكـل لحـمه حـتى يـدبـغ بـعد ذكـاتـه. ويسـتعمل مـن أوانـي الخـمر مـا كـان مـقيراً أو مـدهـونـاً بـعد غسـله. ويـكره: 

ما كان خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون.

 ( 23استفاده از پوست حیوانات صحیح نیست، مگر اینکه در حیات، پاک و طاهر و ذبح شرعی شده باشند.(

دوری کردن از اسـتعمال پـوسـت حیوانی که گـوشـتش خـورده نمی شـود مسـتحب اسـت مـگر این که بـعد از ذبـح، دبـاغی 
 ( 24شوند.(

اسـتفاده از ظـرف هـای شـراب  -اگـر قیرانـدود یا روغـن  انـدود بـاشـند- بـعد از شسـتن اشکال نـدارد؛ امـا اسـتعمال ظـروف 
چوبی و سرامیکی و شیشهای شراب که روغن  اندود نشده باشد، مکروه است. 

ويغسـل الإنـاء مـن ولـوغ الـكلب ثـلاثـاً أولاهـن بـالـتراب، ومـن الخـمر والجـرذ إذا مـات فـيه ثـلاثـاً بـالمـاء، والسـبع 
أفضل. ومن غير ذلك مرة واحدة غير غسلة الإزالة، والثلاث أفضل.

23- نشسـتن بـر مبلی که نمی دانـد رویۀ آن از چـه پـوسـتی اسـت اشکالی نـدارد، امـا لـمس آن بـا رطـوبـت مـوجـب نـجس شـدن می شـود. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و 
المجیب جزء اول، طهارت: ص 113)

24- کیف، سـاعـت، کفش، کمربـند، کاپـشن و... که از پـوسـت حیوانـات سـاخـته  شـده، اگـر از کشورهـای غیر اسـلامی بـاشـد، حکم مـذکّی را نـدارد تـا این که یقین بـه ذبـح 
شرعی آن داشته باشیم. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 112)



ظـرفی که آب دهـان سـگ در آن بـاشـد بـاید سـه بـار شسـته شـود که بـار اول آن بـاید بـا خـاک بـاشـد. ظـرفی که در آن 
شـراب بـوده و یا مـوش صحـرایی در آن مـرده بـاشـد، بـاید سـه بـار بـا آب شسـته شـود ولی هـفت بـار بهـتر اسـت. در مـورد دیگر 

نجاسات غیر از شستن عین نجاست، یک بار شستن کفایت می کند، اما سه بار بهتر است. 




